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The theory of semiotics is one of the theories many critics and literary theorists pay 

attention to today. This theory is one of the interdisciplinary approaches in human 

sciences that uses linguistics, sociology, psychology, and literary criticism to examine 

signifier-signified relations in objects and is considered an efficient method in analyzing 

texts. Among various texts, divine texts including the Qur'an, derived from various 

components, are a source of signs. This article analyzes the text of the Qur'an with a 

semiotic approach. In order to limit the research, this essay relies on the word "jahim" 

[hell] and its different aspects in the verses of the Qur'an and examines the influence of the 

linguistic and situational context on these aspects. Adopting descriptive-analytical method 

and with the aim of extracting the meanings of "jahim" and their interpretations, this study 

reviewed the theoretical concepts of semiotics and the lexical and idiomatic meanings of 

"jahim" and analyzed them in the verses of the Quran. This was carried out by relying on 

the textual and metatextual position and at "syntagmatic" and "paradigmatic" levels. The 

findings of this research show that the word "jahim" is repeated 26 times in the Holy 

Quran. This word, next to "Jahannam", is a central word in the context of words indicating 

the afterlife punishment, and its repetition in each surah is based on the content and 

meaning of that surah. 
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 م یدر قرآن کر می جح ۀواژ یشناس نشانه

 ب  اینی مصطفو یمحمدرض د یس ، *الف یصالح دهیحم
 .رانی و مذاهب قم، قم ، ا انی اد  یانتفاع  ریدانشگاه غ ، یعرب  ات ی، دانشکده زبان و ادب  یعرب   ات یگروه زبان و ادب دکتری تخصصی،   الف

h.salehi0250@gmail.com 
  dr_mostafavinia@yahoo.com.رانی، دانشگاه قم، قم، ا یعرب  اتیگروه زبان وادب دانشیار،  ب

 چکیده   واژگان کلیدی 
 ،نشانه

  ،یشناسنشانه

 ،میجح

 .می قرآن کر

پردازان ادبی بسیاری بدان توجه دارند.  هایی اسات که امروزه منتددان و نظریهشاناسای یکی از شایوهنظریه نشاانه

شااناساای،  شااناساای، جام های در علوم انسااانی اساات که از زباناین نظریه، یکی از رویکردهای میان رشااته

گیرد تا روابط دال و مدلول بین اشاایار را بررساای کند و روشاای کارآمد در ادبی بهره میشااناساای و ندد  روان

های  رود. در میان متون مختلف، متون الهی از جمله قرآن، بر آمده از مؤلفه تجزیه و تحلیل متون به شاامار می

شاناتتی، به تحلیل متن قرآن پرداتته اسات. برای  سات. این مداله با رهیاتتی نشاانههاگوناگون، آوردگاه نشاانه

محدود شادن عرصاه پهوه ، تکیه این جساتار بر روی واژه یجحیم  و وجوه متفاوت آن در آیات قرآن بوده و  

تحلیلی و با  -کند. پهوه  حاضاار با روت توصاایفیتأثیر باتت زبانی وموق یتی را روی این وجوه  بررساای می

شاناسای و م نای لیوی و  مروری بر مفاهیم نظری نشاانه  ها، پس ازهدف اساتخرا  مدلوتت جحیم و تأویل آن

پردازد. این امر با تکیه بر جایگاه متنی و ترامتنی و روابط  اصاطححی یجحیم ، به تحلیل آن در آیات قرآن می

بار    26ی جحیم  دهد واژههای این پهوه  نشاان میپذیرد. یاتتهنشاینی  واژه صاورت مییجانشاینی  و یهم

ی واژگان  ی مرکزی و دارای محوریت در زمینهدر کنار جهنم یک واژه  است. این واژه  در قرآن کریم تکرار شده

 است.دال بر عذاب اتروی است و تکرار آن در هر سوره با توجه به مضمون و م نای آن سوره  

دریااا اا     تاااریاای 

02 /10 /1402 

 

بااازناا ااری    تاااریاای 

23 /10 /1402 

 

پاا یاار     تاااریاای 
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 مقدمه و طرح مساله   -۱

ها مأنوس بوده است. در  ها و الدای عداید به مخاطب روشی است که بشر از آغاز با آنها برای بیان اندیشهاستفاده از نشانه

از   آمده  بر  و  عظیم  مثابه متنی  به  اسحم  پیروان دین  مددس  قرآن، کتاب  از جمله  الهی  آوردگاه  مؤلفهمتون  و  های گوناگون 

های مت ددی است که از اب اد و وجوه متفاوت و متنوع به همراه استحکام  ست. این کحم الهی سرشار از عحئم و نشانههانشانه

آیات این کتاب برای مخاطبین مختلف از انسان و ترشتگان و پریان گرتته تا  الفاظ و م انی عمیق برتوردار است. تدریبا تمامی

اند که برای  های مستدیم و غیر مستدیم قرار گرتتههای مت دد به صورتحیوانات همگی برای دریاتت پیام الهی در م رض نشانه

ها ،  ها و سایر عحئم موجود در کحم وحی از قبیل تطابن های برقراری ارتباط تداوند با مخلوقات  شناتت آشناسایی روت

 یاتتنی است .  وجود در آیات دستهای مها و تضاسازیاست اره

ها  ها و سازمان درونی آنکه به مطال ه سیستم نشانه  نشانه چیزی است که به جای چیز دیگری نشسته است و به علمی

شکاتد  شناسی، رویکردی است که در ابتدا متن را می(. نشانه54:  2006شود )مارتین و رینگهام،  شناسی اطحق می پردازد، نشانهمی

گذار این علم  ( به عنوان پایه1۸57  -1913)  'کند. تردینان دو سوسور  و از اجزای کوچک آن مثل واژه شروع و متن را تحلیل می

شناسان نشینی و جانشینی کلمات، دیدگاه او را از سایر زبانها به محور همشود و توجه ویهه او در شناتت نشانهشناتته می

نشینی آن های  و همچنین همگر باید در متن به علت انتخاب یک واژه از میان تمام مترادفمتمایز نموده است. از نظر او تحلیل

با آنبا واژه ارتباط  پیدا کند. )دوسوسور،  ها به دتلتهای موجود در متن توجه و در  نهایت متن دست  های زیرین واژه و در 

شناسی  نشینی کلمات را در نشانه ؛ ی نی محور جانشینی و محور هم( این رویکرد ند  دو عنصر ساتتارگرایی195ت:  137۸

-شناسی نشانهنشینی، در گام اول نیازمند ریشهشناسی متن از دو ب د زنجیره جانشینی و همکند.بررسی نشانهمتن، برجسته می

ها در متن و در ارتباط ها با واژگان مترادف، و سپس توجه به م نای آنها و تفاوت آنهای موجود در متن، و تهم م نای دقیق آن

شناسی دارد، با عنوان دتلت  شناسی، در علم م ناشناسی که ارتباطی تنگاتنگ با نشانهبا واژگان دیگر است. این بخ  از نشانه

آن از  و  دارد،  قرار  متن  زبانی  درون  بررسی  مجموعه  زیر  م ناشناسی  در  واژگانی  دتلت  است.  شده  شناتته  که   جاواژگانی 

پردازد؛ به این نوع دتلت و م نای کاربردی آن در  شناسی سوسوری بیشتر از طریق متن و عناصر آن به تحلیل متن مینشانه

 پهوه  حاضر توجه شده است.

شناتتی، وجوه متفاوت واژه یجحیم  را در آیات قرآن بررسی کرده و تأثیر باتت زبانی و باتت  این مداله با رهیاتتی نشانه

موق یت را روی این وجوه و ت دد م انی سنجیده است. به این منظور از کتاب م جم المفهرس تهرستی از آیاتی که در آن واژه 

آیه و در همۀ آیات به صورت مفرد   26مرتبه و در    26لغ بر  یجحیم  آمده، تهیه شده است.  بسامد رتداد این واژه در قرآن با

شناسی و مفاهیم اساسی مرتبط با موضوع و نگاهی به واژه یجحیم  در  آمده است. در این مداله پس از مروری بر مفهوم نشانه 

شناتتی  یات شامل این واژه ارائه تواهد شد. نگاهی نشانهبندی موضوعی از آقرآن )م انی لیوی، ریشه و وجوه متفاوت آن(، دسته

دهد. در ادامه  به متن قرآن با تکیه بر واژه یجحیم  و بررسی دو مفهوم متنی و ترامتنی این واژه، بخ  دیگر مداله را شکل می

بندی  شان دسته آیاتی را که شامل واژه یجحیم  هستند، بر اساس باتت موق یت ی نی یروابط جانشینی  و یهم نشینی  بودن

 دهیم.  شناتتی قرار میو مورد تحلیل موضوعی و نشانه

 

 های تحقیق ها و  رضیه.پرسش1-1

 این پهوه  قصد دارد از طریق تحلیل واژگانی آیات نفاق به سؤاتت زیر پاسخ دهد؛ 

 اند؟ دهنده آن در تدمت انتدال مفهوم جحیم بوده و متناسب با موضوع انتخاب شده. به چه میزان متن و عناصر تشکیل1 

 ترین نشانه جحیم در آیات بررسی شده چیست؟ترین و کلیدی. مهم2 

 شوند؟ با این نشانه مرکزی مرتبط می. چگونه مفاهیم دیگر 3
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های پنهان  برداری از م ناشناسی در جهت کشف و بررسی تیهشناسی با بهرههای نوین نشانهاین پهوه  به کار بستن شیوه

 باشد تا بینشی جدید در جهت درک آیات مورد بررسی در این راستا تراهم آید. م نایی واژۀ جحیم در قرآن کریم می

 

 . پیشینه پژوهش 2-1

های قرآنی به برتی آثار بر  شناسی کمتر مورد توجه پهوهشگران بوده است؛ اما در میان پهوه بررسی قرآن از منظر نشانه

توان به موارد زیر اشاره کرد: الف( اند. از آن جمله میشناسی وارد تحلیل متن قرآن شدهتوریم که تا حدودی از دید زبانمی

السادات اتضل طوسی نوشته  ت( با راهنمایی عفت1390های نمادین در برتی آیات قرآن  )مرضیه محسنی،  نامه ینشانهپایان

شود. در بخ   تصوص قرآن آغاز میشناسی و کارکرد آن در تحلیل متون مذهبی بهشده است. پایان نامه با م رتی علم نشانه

طور  ها ذکر شده است. در این بخ  بهم انی باطنی آنشوند، بررسی و هایی که به نوعی نماد محسوب مینامه، نشانهاصلی پایان

 شود، تحلیل شده است.تر به آیاتی که نماد اعمالی است که منجر به بهشت و جهنم میتاص

ت( 1392شناسی  )ایان ریچارد نتون با ترجمه ابوالفضل حری،  سوی تفسیر مدرن سوره کهف: ساتتار و نشانه ب( مداله یبه 

شود که در  قسمت اصلی تدسیم می  ۸گردد و از این طریق ساتتمان کلی این سوره به  با بررسی ساتتار سوره کهف آغاز می

سورۀ یوسف    کند. در ادامه ساتتار سوره بادهد، و مفاهیم اصلی آن مشخص میحدیدت محورهای اصلی سوره را تشکیل می

 شود. ها بیان میهای ساتتاری آن مدایسه و تفاوت 

ت( در این پهوه  واژه نار  1396باقر طاهرنیا و بیان قمری،  شناسی واژۀ نار )آت ( در قرآن  ) دکتر علی ( مداله ینشانه

ای شناسی و با روت توصیفی تحلیلی و مطال ات کتابخانهباشد از منظر نشانههای بسیار مکرر می)آت ( را که در قرآن کریم از واژه

شده، سپس  گیرد. در این پهوه  ابتدا واژه نار تفسیر و به جایگاه آن در ادیان مختلف پرداتته  مورد تحلیل و بررسی قرار می

های پنهان م نایی  ا تیهها س ی بر آن شده تکارکرد آن در قرآن بررسی گشته است و از طریق تشبیه و است اره و سایر نشانه

 های آن در قرآن اشاره ندارد.ای مذکور به مفهوم جحیم و نشانههواژه نار آشکار گردد. با این حال، هیچ یک از پهوه  

 

 . چهارجوب نظری 2

 .نشانه شناسی1-2

  شناسینشانه   از  برداشت  آن دوره  در  بنابراین  گرتت  قرار  توجه  مورد(  گان  رمز  و  کد )  آن  یهادتلت  با  نشانه  بیستم  قرن  اوایل  در

ها  رمزگان  سیستم  اگر   که  است  دلیل  همین  به   شوند می  شناسایی   (کدگذاری)    ییهارمزگان  با ها  نشانه.  بود  ساده   و   ابتدایی   نظر  یک

 از   ینشانه.  است  عزاداری  برای  رمزگانی  یا  کد  سیاه  لباس  پوشیدن  ایجام ه  در  مثح  ،  گیردمی  صورت  رمزگشایی  شود،  شناتته

توانده   نشانه تاص که مبنای ایایده ارجاع به در بلکه کندنمی چنین مناسبات  تمام  در اما دهد می تبر( تود موضوع) چیزی

  جای   به  ظرتیتی  با   جهتی  از  کسی  دید  از  که  است  چیزی  نشانه  "(.23:  13۸0)احمدی،    .دهد می  تبر  تود  موضوع  از  شودمی

  تلق   تریاتته  بسط  اینشانه  شاید   یا   برابر  اینشانه  شخص  آن  ذهن   در   ی نی  کندمی تطاب  را  کسی نشانه.    نشیند می  دیگری  چیز

های  را در پهوه در حدیدت ماهیت نشانه چیزی به نام عحمت است بنابراین عحمت ند  مهمی  (137۸  ،2۸  سجودی،)  " کندمی

دهد به چیزی که در حدیدت همانند تود آن چیز نیست یا جایگزین  کند و یآن چیزی است که ارجاع میشناسی ایفا مینشانه

  شکل   بیستم  قرن  در  که  است  مباحثی   ترینمهم  از  شناسینشانه  (.مباحث57:  2002آن است یا تصوری ذهنی از آن  )برکات،  

  آن   بیان  برای  هم   هاعرب.  برندمی  کار  به  آن  درباره  را  2semiology  ترانسوی  زبان  در  و   1Semioticsواژه    انگلیسی  زبان  در  گرتت

 دوره   آن  در.  است  مانده  بر جای  باستان  یونان  از  semiotics  واژه  .کنندمی  استفاده  را  -  سیموتیکا  -   ال حماتیانی  با  ال حمات  علمی

 
1 . Semiotics 
2 . semiology 
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رتت)قطوس،  می  کار   به   semiotics  واژه  و   شد می  گفته  شناسینشانه  علم   م موت  هابیماری  نشانه  تشخیص  به   پزشکی  علم   در

2001 :12.) 

(،  1914-1۸39و رابرت پیرس آمریکایی)  (1۸57  -1913)های تردیناند دوسوسور سوئیسینام به    متفکر،   دو   بیستم   قرن  در

تبر بی  این در حالی بود که این دو از مطرح کردن این علم توسط یکدیگر  پرداتتندها  نشانه  بحث  به  هم  از  زمان اما جداطور همبه

 اکنونهم  که  چهآن   صورت  به  علم  این  برتی شروع  . شدند  بیستم  قرن  در  شناسینشانه  علم  پیدای    مبدأ  بودند به این ترتیب

  ساندرز  چارلز  به را آن ت ریف مدوّن و گسترت و بسط دیگر برتى و دانندمى سوسور دو تردینان به را منسوب هستیم آن شاهد

  دال که  مفهومى)   مدلول و  ( صوتى  تصویر)  دالّ  از  متشکّل نشانه،  سوسور،  دیدگاه  از.  دهندنسبت مى  دان،منطق  و   تیلسوف  پیرس،

 آن  براى  وجه  دو  که تنها   نشانه،  از  سوسور  الگوى  تحف   (. بر16:  13۸7  سجودى،)  است(  مفهومى  تصویر  یا   دارد،  دتلت  آن  به

  علم  این(.    27  :همان)  است  موضوع  و  تفسیر  بازنمون،  از  متشکّل  که  کند،مى  آن ارائه  براى  وجهى  سه  الگویى  پیرس  است،  قائل

 غیره ارتباطى  و  گفتمان  تحلیل  ادبیات،  شناسى،زبان   جمله  از  یىهاحوزه  و با   است  شده  تبدیل  اىبینارشته   علمى  به  اکنونهم

در  از  که  است  جالبى  و  پرطرتدار  علوم  از  یکى  شناسى،نشانه.است  کرده  پیدا  تنگاتنگ   علمى   ىهاچارچوب  وها  قالب  گذشته 

  و   اتحطون  سپس  و  زمان بدراط  به  شناتتىنشانه  ىهابررسى   اولین  و  دارد  دراز  تاریخى  رشتهاین  .  هست  و   بوده  مطرح  گوناگون

  علمى   شناسىنظرى نشانه  تاص  هاىدیدگاه  به  بسته  و  گوناگون  زوایاى  از  توانمى  شناسى رانشانه  اصطحح.  گرددبر مى  ارسطو

  ،  ها رمزگان  ، هازبان  نظیر  اى،نشانه  ى هانظام  مطال ۀ  به  که  شناسی اصطححی استنشانهکه    گفت  توانمى  کلىّ،  صورتبه.  کرد  ت ریف

 . (  13: 13۸0 )گیرو، (. پردازد مى  غیره و  عحمتى ى هانظام

.  کند می  تحلیل  را  متن  و   شروع  واژه   مثل  آن  کوچک  اجزای  از  و  شکاتدمی  را  متن   ابتدا  در  که  است  رویکردی   شناسی،نشانه

  کلمات،  جانشینی  و  نشینیهم  محور  بهها  نشانه  شناتت  در  او  ویهه  توجه  و  شودمی  شناتته  علم   این  گذارپایه  عنوانبه سوسور  

  تمام  میان  از  واژه  یک  انتخاب  علت  به  متن  در   باید   گرتحلیل  او   نظر  از.  است  نموده   متمایز   شناسان زبان  سایر   از  را  او   دیدگاه 

  نهایت  در  و  واژه  زیرین  یهادتلت  به  هاآن   با  ارتباط  در  و  توجه  متن  در  موجود  یهاواژه  با  آن  نشینیهم  همچنین و  ی هامترادف

  نشینی هم  محور  و  جانشینی  محور  ی نی  ساتتارگرایی؛  عنصر  دو   ند    رویکرد  این(  195:  137۸  دوسوسور،. )کند  پیدا   دست  متن

  بیان   شناسینشانه  م رتی  در  "عمومی  شناسیزبان  دوره"  کتاب  در  سوسور  . کندمی  برجسته  متن،   شناسینشانه  در  را  کلمات

...   و نمادین یهاآیین ،هاتل و کر الفبای تط با رو، این از. کندمی بیان را انسان اتکار که ستها نشانه از دستگاهی زبان. کند می

 دان   این  او.  پردازدمی  جام ه  زندگی  درها  نشانه  ند   بررسی  به  که  دارد  وجود  دانشی  او  نظر  از  ترتیب  این  به.  است  پذیر  سنج 

  گسترده   بسیار  علم  این  که  دهدمی  نشان  شناسینشانه   از  سوسور  ت ریف(  26-23:  ت137۸  سوسور،  دو . )نامد می  شناسینشانه  را

  شناسی زبان  در  توانمی  کرد  تواهد  کشف شناسینشانه  که  را  قوانینی  و  استعمومی دان   این  از  بخشی تنها  شناسیزبان  و  است

  شناسی زبان  دان   مجموعه  زیر  شناسینشانه  و  نپیوست  واق یت  به  سوسور  دو  بینیپی   این  ب دها   چه  اگر(  26:  همان.  ) برد  کار  به

 .گرتت قرار

 است   تصوری  دال.  است  شده  ساتته  مدلول  و  دال  اتتیاری  پیوند  از  و  است  زبان  واحد  که  است  زبانی  نشانه  سوسوری  نشانه

  چنین  با  سوسور.  است  گرتته  جای  ما  ذهن  در  تارجی  مصداق   از  که  است  تصوری  مدلول  و  آمده   پدید  ما  ذهن  در  صوت  از  که

  را  نشانه  پیرس  مدابل،   در.  دانندمی  ذهنی  موجودیتی  را  م نا  که  گیردمی  قرار  ایانگاره  نظریه  پیروان  شمار  در  نشانه،  از  طرحی

  محسوسی   جوهر  یا  محرک  در حدیدت نشانه،(.  10:  13۸3  صفوی،)  کند  دتلت  تود  از  غیر  چیزی  به  که  داند می  مادی  ایپدیده

 دوم  محرک  برانگیختن  نخست  محرک  کارکرد.  شودمی  تداعی  دیگر محرکی  ذهنی   تصویر  با  ما ذهن  در  آن  ذهنی  تصویر  که  است

  آتتاب   ، هاتصل  روز،   و  شب  گردت  مثال  برای  تلدت،  جهان  یهانشانه  و   آیات   دیدن(.  39  همان:)  است  ارتباط  برقراری  هدف   با

  که   است   اکو  امبرتو  از  شناسینشانه  دربارۀها  ت ریف  ترین عام  از  اما یکی   . کندمی  تداعی   ذهن   در  را  تالق   مفهوم  ذهنی   تصویر...  و

  شناسی بنابراین نشانه  (.  2۸:  1254  تشاندلر،)     دارد  سروکار  شود   قلمداد  نشانه  یک  بتواند  که  چیزی  هر  با  شناسینشانهی  گویدمی

 چیزی  بر  که است چیزی  هر یمطال ه بلکه نامیم می "نشانه"  روزمره مکالمات در ما  که است چیزهایی یمطال ه شامل  تدط نه

 . دارد اشاره دیگر
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.  هاستآن   جواریهم  یهانسبت  و  کحم   با   جمله  در  کلمات  ترکیب  به  مربوط  که  است  زبانی  یهانشانه  از  یکی  نشینیهم  روابط

  کلمات   اند،گرتته  قرار  کلمه  یک  جوار  در که  به کلماتی .  اندتماس  در   یکدیگر  با   شان،بودن   زنجیروار  دلیل   به  کحم،   طول  در  واژگان

  إِنَّه مْ   باِلْحَقِّ  نَبَأهَ مْ  عَلَیْکَ  نَد صُّ  نَحْن    ﴿  آیه  در    هدایتی  مثح  ، (119-117  ص   ،137۸  مفوی،)   شودمی  گفته  کلمه  آن  نشینهم

  تَبِعَ   تَمَنْ  ه دًى  مِنِّی  یَأْتِیَنَّک مْ  تَإِمَّا  جَمِی اً  مِنْهاَ  اهْبِط وا  ق لْناَ﴿  آیه  در  و   ایمانی  م نایبه(  13:کهف)   ﴾ه دًى وَزدِْناَه مْ  بِرَبِّهمِْ  آمَن وا  تِتْیَۀٌ

  به  وابسته  هریک،  تشخیص  که  است  آسمانی  یهاکتاب  و  پیامبرانی  م نایبه(  3۸:  بدره)  ﴾یَحْزَن ونَ  ه مْ   وَلاَ  عَلَیْهمِْ   تَوْفٌ  تَلَا  ه دَایَ

 جز   چیزی  نشینی،هم  مفهوم پس،. اندگرتته   قرار هم  با  ترکیب  در  نشینیهم  محور  روی  بر  که  است  واحدهایی  زبانی  باتت  و  سیاق 

 است  عناصری دیگر با عنصر یک رابطه  جانشینیی اصطحح نیست.اما  زبان دهنده تشکیل  عناصر دیگر با زبانی  عنصر یک ارتباط

  در  است،  جمله  یک  با  عبارت  سخن،  یک  در  کلمات،  همانندی  یهانسبت  و   گزین   به  مربوط  و  شوند  آن  جایگزین  توانندمی  که

  پذیرد، می  صورت  نشینهم  واژگان  با  مجاورت  و  مشابهت  اساس  بر  جانشینی،  محور  از  هاآن   انتخاب  و  الفاظ  گزین   مرحله،  این

  به   که  را  چهآن  هر  تواندمی  همواره  واژه،   هر  و  کنند می  الدا  متفاوتی   م انی   مختلف،   واحدهای  با   نشینی هم  هنگام  واژگان،  زیرا

 (123ص  ،13۸0 یاکوبسن،) کند  متبادر ذهن به است، مرتبط آن با ایگونه

 

 . نشانه در قرآن3-2

  گری هدایت  ،   کریم   در قرآن  ها نشانه  کارکرد   ترین مهم  از  و   است  روشن   عحمت  و   نشانه   م نایبه  "آیه"  کلمه  کریم   قرآن  در

 :است  ترموده  چنین  53  آیه  تصلت   سوره  در  تداوند  طوری کهبه.  است  بشر  زندگی  در  تدبر  و  ت دل   و   اندیشیژرف   و  حق  سویبه

 و  در  بیرون  را  توی   آیات  وها  نشانه   زودییبه  (53)تصلت:    ﴾الْحقَُّ  أَنَّه   لَه مْ  یَتَبَیَّنَ  حَتَّى  أَنْف سِهمِْ  وتَیِ  الْآتاَقِ  تیِ  آیاَتِناَ  سَن رِیهمِْ﴿

 ما   به  را  تود  قرآن  یهانشانه  است  لذاحق    او  تنها  که  شود  روشن   و  آشکار  برایشان  تا  نمایانیممی  ایشان  به  یشانهاجان   در  نیز

. است  مشهود هاآن   در  بیشتر  ارتباط  ویهگی   و   اعتدادی دارند  جنبه  بیشترها  نشانه  الهی  متون  در  که  است  ذکر  به  تزم.  نمایانند می

 و   تداوند  به  اعتراض  چون  مددسی  غیر  یهانشانه  توانمی  حتی  و  توبه  م جزه، دعا،  تدا،  با  کردن  صحبت  نظیر  ییهاویهگی

  دتلت  صورت  به  تواند می  قرآن  سطح  درها  دتلت  ست؛هادتلت  وجود  قرآن  شناسینشانه  یهاویهگی  از  یکی.  یاتت   را  کفرگویی

  دال  ضمنی  دتلت  در  اما  است  مدلول  یک   و  دال  یک   شامل  نشانه  مستدیم  دتلت  در.  شوند  ظاهر(  ضمنی)  مستدیم  غیر  یا  مستدیم

  تشکیل   به  منجر  مستدیم  یها دتلت  گاهی.    شودمی  متصل  آن  به  اضاتی  مدلول  یک  و  کرده  ترض  دال  را  تود  مستدیم  مدلول  و

 به  ایدئولوژی  این.  گرددمی  ایدئولوژی  یک  تشکیل  به  منجر  مستدیم  و   ضمنی  یهادتلت  تشکیل  و   شوندمی  ضمنی  یهادتلت

  در  را  آن  متن   قدمت   بر  عحوه  تواننده  که   میشود  سبب   و   دهدمی  تشکیل  را  متن   بر  حاکم   تضای  که  است  کلی   دیدگاهی  منزله

  و   بوده   پی ها  قرن  به  مت لق  که  متنی  شودمی  باعث  چیز  چه  که  دهد   پاسخ  م ما  این  به  بتواند  و  کند   درک  هم  امروزی  دوران

 گسترده  طور  به  ویهگی  این(  46:  1395آبادی،  سلطان  . )انگیزدمی  بر  به تود  را  مخاطبان  توجه  شودمی  توانده  و  بازبینی  امروزه

 .  ندارد وجود قرآن  اندازه به دیگر متون  در و شودمشاهده می  کریم قرآن در تنها

  و   م نایی  ی واژگانیهانشانه  مفهوم  به  بردن  پی  و  واژگان  دایره  و  عربی  زبان  دانستن  با  قرآنی   یهانشانه  بندی  تدسیم  در

ها  نشانه  گاهی  کریم،  قرآن  در.  کرد  یاد  غیر مستدیم  و  مستدیم  نشانه  نوع  دو  عنوان  به  آنها  از  تر   دقیق  بطور  بتوان  شاید  صوری،

  با   تود  زندگی   محیط  در  نوعی   به  نیزها  نشانه  کننده   دریاتت  و  شده  یاد  از آنها  صریح  بطور  که  چرا  درکند   قابل  و  ملموس  کامح 

 بی  از هستند روشنایی بر دال و مستدیم یهانشانه از که حاکی...، ضیا ، نور چون قرآنی یهاواژه برتی از مانند. اند مواجه آنها

 اند.  مستدیم یها نشانه نوع ازها نشانه از مورد 56
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  م انی   مددس،   متن  این.  گیردمی  قرار  بشر  اتتیار  در   اطحعاتی  پیوند،   این   روند  در  و  است  بشر  با   تدا  ارتباط   رهاورد  قرآن



 7|ا ینی مصطفو یمحمدرض دی، سیصالح ده یحم
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  که   دارد  اهمیت  مفسر  برای  جهت  این  از  شناسینشانه  نتیجه  در  است؛  م انی   و   اطحعات  این  کشف  دنبال   به  مفسر  و  دارد  بسیار

 نشان  را  قرآن  م نایی  تکثیر  کار  و   ساز  و   است  مفید  قرآن  م انی  نظام   کشف  در  و  کند می  کمک  او  به  تفسیر  روت  تندیح  در

  باید   مفسر.  دارند  تاصنظمی  و  ارتباط  قرآن  آیات  و ها  واژه  م انی  دیگر  عبارت  به  است،  حاکم   ویهه نظامی  قرآن  م انی   بر.  دهدمی

  بندیاستخوان   توانیممی  را  م نایی   نظام  سازد، می  ترژرف  قرآن  به  نسبت  را  او   نگرت  نظام   این  کشف  و   کند   توجه  نظام   این  به

  متن  چوب  چهار  به  توجه  دلیل  به  کندمی  تفسیر  را  دینی  متن  م نایی،  نظام  اساس  بر  که  مفسری  بنابراین.  بدانیم  متن  م نایی

  تداوند   و  است  چنینهم  قرآن.  است  شده  تشکیل  زبانی  یهانشانه  ت دادی  از  متن  هر. یاتت  تواهد  متن  به  نسبت  ترعمیق  درکی

  انجام   آسمانی   متن   این   تهم  برای  را  بسیاری  های ت الیت  مفسران.  است  ترستاده (  ص)  پیامبر  حضرت  به   ویهگی   این  با   متنی

 گذاری   عحمت  و  داد  قرار  م انی  برای  هاییعحمت   راها  نشانه  تداوند.  دارد  دتلت  ایویهه  م انی   برها  نشانه  این.  دهندمی

(encoding  ) عبارت به  شود؛ می  مربوط هاآن  دتلت   چگونگی   به   بردن  پی   وها نشانه این  بررسی  به  مفسران  هایت الیت  از  ایدسته  

 .است( decoding)  توانیعحمت تردقیق ت بیر به و  نشانه این  دتلت بررسی تفسیر در کار نخستین دیگر

  شناتتینشانه  هایتحلیل  محصول  سطح،  یک  در  کمدست  دینی  م رتت  و  است  شناتتینشانه  دینی،  عالمان  ت الیت  نخستین

  و   ادبی  هایتحلیل.  نیست  دینی  نصوص  در  شناتتینشانه  هایبررسی  دادن  انجام  جز  چیزی  دینی  نصوص  توانیعحمت.  است

  دارد،  قرار  سطح  این  در   و  است  شناتتینشانه  کارهایی   مجموع  روایات،  در  و  آیات   در  بیانی  م انی   و  بحغی   تحدیدات  شناسی،   لیت

 گنجد.می مجموعه این در بسیاری  کارهای و است گوناگون  یهات الیت از ایمجموعه  براینامی  دینی نصوص  شناسینشانه ولى
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 : دهد می انجام عمده   کار سه شناسینشانه

  این   از   و  کندمی  م نا بحث  و   اطحعات   به  یابی دست  روت  و   ارتباط  تحلیل  روت   از  دان    این:  متون  تهم   برای  شناسیروت(  1

 . گنجدمی  شناسیروت ذیل در رو

 . کندمی را بررسی  آن با ارتباط در م نای  دستگاه و نظام  شناسینشانه  بگوییم توانیممی رواین از: م نا  به دارنظام نگاه( 2

 .  است  م نا   نظام   و  روت  از  بحث  شناسینشانه  جان  که  آن  تحصه:  اینشانه  نظام  یک  در  م نا  تکثیر  کار  و  ساز  سازیروشن(  3 

  اطحعاتی   ارتباط  طی این  و  است  بشر  با  تدا  ارتباط  محصول  قرآن.  دهدمی  نشان  را  مفسر  برای  شناسینشانه  اهمیت  بات  سخن

 نتیجه در. است م انی و اطحعات این دنبال کشفبه مفسر و دارد بسیاری م انی مددس متن این. است گرتته قرار بشر دست در

 مفید  قرآن  م نایی  نظام  کشف  در  کند،می  کمک  او  به   تفسیر  تندیح روت  در  دارد  اهمیت  مفسر  برای  جهت  سه  از  شناسینشانه

 . دهدمی را نشان قرآن  م نایی تکثیر کار  و ساز و است

 

 شناسی واژه جحیم در قرآن کریم  . نشانه3

مرتبت حضرت محمد )ص( نازل شده، در این کتاب هدایت دو  تتمیقرآن کریم آترین کتاب هدایت آسمانی است که بر  

های زمینی نشان داده شده، یکی راه هدایت و ایمان و دیگری راه ضحلت و کفر، و مردم با توجه به انتخاب یکی از راه به انسان

شوند؛ و هر یک از این دو گروه مؤمن و کاتر عاقبت ویهه تود را دارند و  بندی میاین دو راه به دو گروه مؤمنان و کاتران دسته

برایشان قرار داده شده   و اما کفوراً"پادات و کیفر متفاوتی  السبیل اما شاکراً  ما راه را به انسان نشان دادیم، یا    "."انا هدیناه 

شاره شده است  های زیادی به عاقبت نیک و ترجام بد مؤمنان و کاتران ا. در قرآن کریم سوره"شود یا ناسپاسگوی میسپساس 

های گوناگونی استفاده شده است. هر  ها و اسم شود از نام تناسب حال مخاطبان و موض ی که در آن پادات و کیفر مطرح میو به

ها نگاه کرد. کیفر کاتران و  توان از زوایای گوناگونی به آنهای بهشت یا جهنم تود جای تامل و درنگ است و میکدام از  نام

های گوناگونی استفاده  تناسب وض یت و شکل و اندازه آت  آن از ناممشرکان در قرآن جهنم م رتی شده و برای این جهنم به
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. ما بر آن شدیم که واژه جحیم را در کاربردهای قرآن کریم دنبال کرده و  "جحیم"و    "سدر"و    "لظی"و    "س یر"شده از جمله  

نشینی و جانشینی بررسی نمائیم. قبل از وارد شدن به اصل روابط  م انی منظور از آن را با توجه به دال و مدلول و روابط هم

 ها تزم است جحیم را در لیت و در کاربست م نایی قرآن کریم بررسی کنیم. ی جحیم با دیگر واژهنشینی و جانشینی واژههم

 

 شناسی جحیم .واژه1-3

یجَحمََ یَجحَم   بمانند یمَنَعَ یَمنَع   به م نای براتروتتن آت  است و  ی )  ح م( از باب  واژه جحیم ثحثی مجرد از ریشه 

براتروتته یجَحمَِ یَجحَم   از باب یعَلِمَ یَ لَم   به م نای زبانه زدن آت  و یجَح مَ یَجح مَ ج ح وماً  از باب یحَس نَ یَحس ن   به م نای  

:  1۸7ور شدن آت  است و یجَحیم  ی نی دوزخ از همین واژه است )اصفهانی،  گردیدن است. ماده ج حمۀ بهضم نای شدت ش له

چنین آتشی است که بر هم گذاشته شده و طبده طبده شود، همق(. جحیم، به هر مکانی که بسیار گرم باشد نیز گفته می1412

احمد در  بنان(. تلیلق( و شدت اشت ال آت  را جحیم گویند )اصفهانی، هم1409:  ۸7،  3بر روی هم قرار گرتته )تراهیدی،  

ور و  گوید: یالجحیم النار الشدید التأجج واتلتهاب، و جاحم الحرب، شدّۀ الدتل تی م رکتها: جحیم آت  تند، ش لهباره میاین

( آتشی که تمام دور و بر  ق 1409:  ۸7،  3   سرک  است. و جاحم الحرب به م نای کشتار هولناک در جنگ است. )تراهیدی،

ق( آت  انتدام و تشم و به مرد  1376:  1۸۸3،  5ای که یارای ترار و تار  شدن از آن نباشد )جوهری،  گونهتود را ترا بگیرد به 

نویسد: یالجحیم نار علی نار و جمر  شود احجم الرجل)همان(. عسکری در م جم الفروق اللیویۀ میتشمگین در عربی گفته می

موضع تیها ویدال ل ین الأسد جحمۀ لشدۀ توقدّها.  ی نی: یجحیم آت     علی جمر و جاحمۀ شدۀ تلهبه و جاحم الحرب أشدّ

شود، جاحمۀ نیز به م نای شدت بر اتروتتن است و مکانی که در آن جنگ  روی آت  )کوه آت ( و ش له روی ش له اتروتته می

(اجحام از همین واژه به 307ق:  1400براتروتته را جاحم گویند و چشمان شیر از شدت و براتروتتگی جحمۀ گویند )عسکری،  

بازداشتن و نگه این وصف تیهم نای  با  انسان و مواد  داشتن است و  اسیر کردن  بازداشتن و  از م انی جحیم  همان  ای دیگر 

شود که دارای شود که این واژه به آتشی گفته میها آمده مشخص میچه که در ترهنگ لیتسوتتنی در تود است. بنا بر آن

از جمله؛ بزرگی و روی هم قرار گرتتن و زود ش له ور شدن، و مانع حرکت انسان شدن. با مراج ه به قرآن کریم    چند ب د است

آید. تزم به ذکر است که در روت  دست میای در انتخاب واژگان است بهتر مدلول این واژه بهای وات و م جزهکه تود نمونه

ها از اهمیت زیادی برتوردار است. مفرد و یا جمع و مرکب بودن تود دری را شناسی، مفرد آمدن و یا جمع بودن واژهنشانه

چنین برداشت توان اینکند. در قرآن کریم واژه جحیم به صورت مفرد آمده که میتراروی توانندگان برای تهم بهتر مدلول باز می

 کرد که جحیم مکانی است مشخص و یک جای م ین در سرنوشت گروهی مشخص است.
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وش  آیه به کار رتته است و این در مدابل واژه جهنم که واژه  بار در هیجده سوره و  بیست  26در قرآن کریم واژه جحیم  

  25بار در قرآن کریم تکرار شده است، واژه جحیم سهم    77اصلی و مادر است و نام اصلی دوزخ در قرآن کریم و روایات است و  

هایی با  شود که مدلول این واژه چیست وچه تفاوتدرصدی را به تود اتتصاص داده. با مراج ه به تک تک آیات مشخص می

 اند که به جحیم اتکنده شوند، چه کسانی هستند؟! های هم م نای تود دارد وانگهی کسانی که استحداق پیدا کردهدیگر واژه

 گونه برشمرد:توان اینتنوع و بسامد واژه جحیم در قرآن کریم را می

/  56،  47/ دتان:  7/ غاتر:  163،  97،  6۸،  64،  55،  23/ صاتات:  91/ ش رار:  51/ حج:  113/ توبه:  ۸6،  10/ مائده:  119بدره:  

. که در  6/ تکاثر:  16/ مطففین:  14/ انفطار:  12/ تکویر:  39،  36/ نازعات:  12/ مزمل:  31/ حاقه:  19/ حدید:  94/ واق ه:  1۸طور:  

 است. ترین بسامد را به تود اتتصاص داده ر بی با  6این میان سوره صاتات با 

چه در مبحث ما قابل ذکر است،  کار رتته است؛ آنی یجحیم  در آیات و جمحت گوناگونی بهطور که گفته شد واژههمان
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توان م نای آن را  نشین، بهتر میهمهای  های ویهه و با کلماتی تاص است که دقت در این واژهکارگیری این واژه در باتتبه

است.  ی یاصحاب  قرار گرتتهالیه برای واژهبار مضاف  6کار رتته است،  ی یجحیم  به استنباط کرد. از جمله مواردی که در آن واژه

 ( 19/ حدید: 51/ حج: 113/ توبه:  ۸6، 10/ مائده: 119بدره: )

های داشتن انسانی حفظ و نگهی قابل توجه این است هر سه مورد، دربارهبار عذاب به جحیم اضاته شده که نکتهچنین سه هم

ی غاتر، این ترشتگان هستند برای ( که در سوره1۸/طور:  56/دتان:  7پرهیزگار و مؤمن از عذاب جحیم )جهنم( است )غاتر:  

شکل تبری ی دیگر تداوند بهکنند؛ گناهانشان آمرزیده شود و از عذاب جهنم مصون بمانند. اما در دو سورهانسان ایماندار دعا می

 دهد. از حفظ پرهیزگاران از عذاب جهنم تبر می

 است. بار با یإلی  به کار رتتهاست که از این سه مورد، دو بار با یتی  و یکبار جحیم با حرف جر همنشین شدهسه 

هایی استفاده شده که دتلت بر نشان دادن جحیم برای گناهکاران است و برای دلهره قرار دادن در دل کاتران دو بار از واژه

 است؛ نشین شدهی یبرزت  و یک بار با یلترون  همشود؛ از این سه مورد دو بار با واژهو گمراهان پرده از جحیم برداشته می
(  36)النازعات:  ﴾وَب رِّزَتِ الْجَحِیم  لِمَنْ یَرَى﴿  (.شودو جهنم براى گمراهان نمودار مىترجمه:)  (91)الش رار:  ﴾وَب رِّزَتِ الْجَحیِم  لِلْیاَوِینَ﴿

 (بینید.به یدین دوزخ را مى( ترجمه:)6التکاثر: )﴾لَتَرَو نَّ الْجَحیِمَ﴿(پ.  و جهنم براى هر که بیند آشکار گردد)

صورت یجحیماً  در  بهبار نیز  است. یکاز موارد کاربرد یجحیم  یک بار مضاتضالیه صراط، تصلیۀ، صالو و أصل قرار  گرتته

صورت م رته و مجرور  های جحیم که بهلباس نکره و در ند  اسم منصوب به یإنّ  است مال شده، که از نظر ندشی با دیگر ند  

 است، متفاوت است.

چنین یکضبار در ند  مف ولی  است. همبار نیز مسند إلیه )نائب تاعل( برای یس ّرت  به کار رتته  بار نیز با یإنّ  و یکیک

 (. گاه میان آتش  اندازیدآن ترجمه: )(31   الحاقۀ)﴾صَلُّوه  الْجَحِیمَ ث مَّ ﴿  است؛کار رتتهو منصوب با ت ل یصلّوه  به
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رود. جهنم  کار میی تود بهجهنم در قرآن کریم از نام و اوصاف گوناگونی برتوردار است که هرکدام در مدام و مکان ویهه

جحیم یکی از آن طبدات     (44)  ﴾لَهاَ سَبْ َۀ  أَبْوَابٍ لِّک لِّ باَبٍ مِّنْه مْ ج زْرٌ مَّدْس ومٌ    ﴿های گوناگون است:  دارای هفت در )باب( با ویهگی

اند از نخست؛ تود جهنم که جایگاه مسلمانانی است که مرتکب گناهان  ی پنجم قرار  دارد. دیگر طبدات جهنم عبارتو  در مرتبه

اِنَّهاَ  ﴿   برد: ترین زمان از بین میهای بلند که پوست را در سریعاند. دوم؛ لظی و آن عبارت آتشی است دارای زبانه و شرارهشده

جایگاهی  (، که  .بردیو با تود م  کندیدوزخ( است.  پوست بدن را م  یآت  سوزان و سراپا ش له )  ن،یا)  ﴾لِّلشَّوَىنَزَّاعَۀً    ﴾﴾لَظىَ  

(.  سوم؛ سدر که هر  [ در آن درنیاید:  ]ین مردم  تربختجز نگون )  ( 15)﴾لاَ یَصْلاَهاَ إِلَّا الْأَشْدىَ  ﴿﴿ها؛  ترین انساناست برای بدبخت

لاَ    ﴿﴿  وجه توان تحص شدن از  آن را نخواهد داشت؛هیچکس داتل آن شود، از  ترط حرارت پوست  سیاه و از بین رتته و به

ی (. و این بخ  از آت  ویههگرداندها را سیاه مىکند.  پوستگذارد و نه رها مىنه باقى مى)  (29-2۸)﴾ت بْدیِ وَلاَ تذََر  لَوَّاحَۀٌ لِّلْبشََرِ

نمی نماز  که  است  نمیکسانی  کمک  بینوایان  به  و  یاوهتواندند  با  و  میکردند  تمام  گویان  که  است  حطمه  چهارم؛  نشستند. 

بل د. پنجم؛ جحیم که آتشی  جویان را در تود ترو میشکند؛ و آن آتشی است که  بدگویان و عیبدن انسان را میهای باستخوان

هاویه و آن نیز عبارت است از آتشی که  وری است. هفتم؛است بزرگ و تراگیر. ششم؛ س یر است و آن نیز آتشی در نهایت ش له

  ،یطبرس  ( )آتشى است سوزنده  ()11)  ﴾نَارٌ حاَمِیَۀٌ﴿  شود؛دارای حرارتی شدید و موجب نابودی و هحکت وارد شونده در آن می

 (. 11۸م:1995، 6 

کار رتته همین مطلب را ها کلمه جحیم بههای دوزخ است و ظاهر آیاتی که در آننظر مشهور بر این است که جحیم از نام

چنین اند. هماند آن را به جهنم تفسیر نمودهکار بردههایی که جحیم را بهکند. عحمه طبرسی و مکارم شیرازی ذیل آیهتأیید می 

شود که جحیم همان دوزخ است. از جمله با نگاهی به آیاتی از قرآن کریم که این واژه را در برابر جنّۀ قرار داده است، مشخص می

(  و آنگه که جحیم را براتروزانند،  و آنگه که بهشت را ترا پی  آرند )  (13)﴾أ زْلِفَتْوَإِذَا الْجَنَّۀ   ﴿  (12)﴾وَإِذَا الْجَحِیم  س  ِّرَتْ﴿ی:  آیه
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رساند. همضچنین در سوره نازعات این  است و این متضاد بودن این دو واژه را میکه جحیم و جنۀ در مدابل همدیگر قرار گرتته

  41( که در برابر آیه  پس جایگاه او همان آت  است) ﴾تَإِنَّ الْجَحِیمَ هیَِ الْمَأْوَى﴿ واژه بار دیگر در تدابل با جنۀ به کار رتته است:

ی اصحاب به جحیم نیز ( گفتنی است که اضاتهپس جایگاه او همان بهشت است)(  41)﴾تَإِنَّ الْجَنَّۀَ هیَِ الْمَأْوَى﴿گیرد:  قرار می

 ی اشخاص به یک مکان عینی است.تود دلیلی بر این است که جحیم همان دوزخ است چون نسبت و اضاته

 -بنا به گفته راغب–ی جحمه مشتق شده، که  های جهنم است که از مادهگوید: یجحیم یکی از اسمعحمه طباطبایی می

ها را م نای شدت اتروتتن آت  است. و وجه ت بیر به هدایت در )تاهدوهم الی صراط الجحیم( و مراد از اینکه ترموده: آنبه

جهنم ببرید و در جهنم بیفکنید چون کلمه هدایت همیشه به م نای  سوی صراط جحیم هدایت کنید، این است که آنان را بهبه

 (. 46، ص19:  13۸7هدایت نیست بلکه گاهی به م نای رساندن به هدف و مدصد است)طباطبایی، 

  تَأَلْد وه    ب نْیاَنًا   لَه   ابْن وا  قَال وا﴿ی:براتروتته است. مانند آیهم نای آت   کار رتته است و بهم نای وصفی بهجحیم در آیاتی دیگر به

آن آت     انی)و در م  دیبساز  یبزرگ  یوارید  او چهار  ی( گفتند: براگری کدیزدند و به    ادی)مشرکان تر(  97)الصاتات:    ﴾الْجَحِیمِ  تیِ

 .(دیفروزیب
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بار و  مورد آن برای عذاب قیامت و آت  براتروتته و شدید است. اما یک  25کار رتته است  در مواردی که جحیم در قرآن به

 ﴾قَال وا ابْن وا لَه  ب نْیاَناً تَأَلْد وه  تِی الْجَحِیمِ﴿آن هم در سوره صاتات و در مورد آتشی است که برای حضرت ابراهیم )ع( براتروتتند:  
ترجمه:  97)الصاتات:   تر(  به    ادی)مشرکان  و  براگریکد یزدند  گفتند:  چهار  ی(  م  دیبساز   یبزرگ  یوارید  او  در  آت    انی )و  آن 

توانیم در کنار  با مراج ه به م انی و کاربردهای جحیم در زبان عربی می  .دیفکنیآت  سوزان و پر اتگر ب  ان ی( و او را به مدیفروزیب

ق(،  1376:  1۸۸3،  5ها به هنگام تشم را برای آن بیابیم )جوهری،  ور شدن، م نای قرمز شدن چشمبر اتروتته بودن و ش له

پرستان نسبت به حضرت ابراهیم)ع( داشتند و آتشی بزرگی که برای  که بتدلیل شدت تشمی توان گفت این آت  به پس می 

یا دیگر مشترکات این واژه استفاده نشده از واژه نار و  از واژه جحیم استفاده شده و  ی است. با توجه به واژهبر اتروتته بودند 

ی شود و آن آتشی است که در میان چارچوبکه در این آیه ذکر شده ماهیت این آت  و جحیم بیشتر نماین می  "بنیان"نشین  هم

 های  بر یک مکان متمرکز شود.براتروتته تا ش له

نظر دارند، اما بیشتر تفاسیر آن را به یآت  کاربردن این واژه برای آت  دنیا اتتحفمفسران نیز در تفسیر جحیم و دلیل از به

های لیت از جحیم به گودالی از آت  ت بیر  اند و چون در کتابم نای لیوی جحیم کردهاند که توجه بهبراتروتته  تفسیر کرده

 توان متمرکز و محیط بودن را از آن برداشت نمود. اند؛ میکرده

بزرگى ساتتند، سپس در درون   وارىیاستفاده مى شود: قبحً دستور داده شد، چهار د   ر،یت ب   نیاز اگوید:  مکارم شیرازی می

اتروتتند، شا ا  د ی آن آت   را که    ن یبه  احتمالى مهار کنند، و هم دوزتى  پراکنده شدن و تطرات  از  را  منظور که هم آت  

 کرد، عمحً به وجود آورند! مى  دیپرستان را تهدالسحم(، با آن بت هی)علمیابراه

که: سوز   نیکاتى بود، ولى، براى ا  زمیبار کوچک ه  کیالسحم(    هی)علمیچون ابراهاست که براى سوزاندن انسانى هم  درست

ها  و در ضمن شکوه و عظمتى به بت  رند،یحد اعلى بگرا به   یاصطحح انتدام توها ترو بنشانند، و بهدل تود را از شکستن بت

بابل      خ یدر تار  گر، یحادثه د  نیکه ا  رند یزهر چشمى از همه مخالفان تود بگ  زیو ن  ردد، ها برگبخشند که آبروى بر باد رتته آن

ى است که روى هم متراکم  یهادر لیت به م نى آت    میجَحِ   دیآت  را به وجود آوردند )توجه داشته باش  اىی در  نیتکرار نگردد، ا

 شده است(. 
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 شناسی رابطه جحیم و اصحاب . نشانه5-3

ی اصحاب به جحیم نسبتی میان این  عبارت دیگر اضاتهنشین شده، و بهبار با واژه اصحاب هم  6ی جحیم در قرآن کریم واژه

نشینی جحیم با اصحاب ماهیت این نسبت بیشتر دو برقرار نموده که با مراج ه به م نای واژگانی این دو واژه و با توجه به هم

از به مشخص می بیان شد که قرآن کریم کتاب هدایت است و  ها و جمحت و ترکیبات تود اهداف و  کارگیری واژهشود. قبحً 

تواهد به ما بفهماند که  کند، تداوند با اضاته نمودن و در کنار هم قرار دادن این دو واژه میمداصد تربیتی واتیی را دنبال می 

 م نباشیم. نشینان و جاودانگان در جحیدر این دنیا کاری کنیم که جزر هم

  ی نیدیما تو را همراه با حدائق    ترجمه:    ( 119)بدره:  ﴾إِنَّا أَرْسَلْناَکَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنذَِیرًا وَلاَ ت سْأَل  عَنْ أَصْحاَبِ الْجَحِیمِ﴿ -

  شودینم  دهیپرس  انی( دوزتمانی)عدم ا  ی. و از تو دربارهیکاتران( باش  ی)  دهندهمیرسان )مؤمنان( و بتا مهده  میترستاد

است و س. در این آیه دال همان واژه جحیم که از جیم و حار و یار و میم تشکیل شدهباشد و ب   امی)بلکه بر رسوتن پ 

ای را نشیتی با  اصحاب نشانهاست و از همگذاری شده  ور شدن به جحیم ناممدلول دوزتی است که از شدت ش له

کنند. جحیمیان همان کسانی هستند که اوتً همراه همیشگی جحیم را به توانندگان منتدل می اند و پیامی  پدید آورده

جای  ها و انذارهای پیامبر )ص( توجه ننمودند و بهاند چون به بشارترقم زدهو ثانیاً تود این سرنوشت را برای تود  

های او گوت ترا نهند، تود را به  این که تود را در گرو مومنان به پیامبر )ص( قرار دهند و همیشه به هشدارها و مهده

 یاران جحیم نزدیک کردند و آیات الهی را تکذیب کردند و از همدمان جحیم شدند. 

وَالَّذِینَ کَفَر وا وَکذََّب وا بِآیاَتِناَ أ ولَائِکَ  ﴿ترماید:  حات ماهیت این یاران جحیم چیست؟ و چه کسانی هستند؟ تداوند می  -

کنند، آنان اهل    ب ی( ما را تکذیو جهان  ی )قرآن  اتیکه کاتر شوند و آ  ی و کسان( ترجمه:  10مائده:  )﴾أَصْحاَب  الْجَحِیمِ

از این آیه  بنا براین جحیم مستحق کسانی است که کفر ورزیده و آیات تداوند را تکذیب نمودهدوزخ هستند.   اند، 

ها با قرار گرتتن در دو دایره کفر و تکذیب به این عذاب دچار  بودن اکتسابی است و انسانشود که جحیمیمشخص می

 تواهند شد. 

  ﴾الْجَحِیمِ  أَصْحاَب   أَنَّه مْ  لَه مْ   تَبَیَّنَ  مَا  بَ دِْ   مِن   ٰ◌ ماَ کَانَ لِلنَّبیِِّ وَالَّذِینَ آمَن وا أَن یَسْتَیْفِر وا لِلْم شْرکِِینَ وَلَوْ کاَن وا أ ولیِ ق رْبىَ﴿ -
برا  یمبریپ ( ترجمه:  113توبه:  ) را نسزد که  باشند،    شاوندیمشرکان طلب آمرزت کنند، هرچند که تو  یو مؤمنان 

نیز بخشی    در این آیهاند، و( مشرکان اهل دوزتند.  رتته  ایآنان روشن شود که )با کفر و شرک از دن  یکه براهنگامی

همین دلیل تداوند  اند، بهاند، جحیمیان مشرکانی هستند که با شرک از دنیا رتتهدیگر از محزمان جحیم م رتی شده

داند، چون عذاب جحیم برای کسانی است که تود با  ته پیامبر )ص( و مومنان نمیطلب آمرزت برای آنان را شایس

اند و این جایگاه ابدی و همیشگی است و نباید مومنان برای حتی نزدیکان مشرک  شرک به تداوند مستحق آن شده

 تود طلب آمرزت و دعای تیر کنند.  

أَصْحاَب  الْجَحِیمِ  ﴿ - أ ولَائِکَ  با    که در راه مسابده و مبارزه  یو کسان ترجمه:    (51حج:)﴾وَالَّذِینَ سَ َوْا تِی آیاَتِناَ م  َاجِزِینَ 

. در این آیه اصحاب آنان ساکنان دوزتند.  ستند،یا یما به تحت م  یهاهیجلوه دادن( آ  زی)نادرست و ناچ  یقرآن، درباره

پندارند که  چنین می کنند و  جحیم را کسانی دیگر م رتی نموده، کسانی که برای تخریب و محو آیات الهی کوش  می 

پروردگار غالب آیند، این اشخاص جحیم جایگاهشان است. این نکته نیز قابل ذکر است؛  ی حتمی  توانند بر ارادهمی

تر و در آیات قبل از  هایی که در تحت هستند آیات تداوند را تخریب و محو کنند همان مکذبانی هستند که پی آن

وَالَّذِینَ سَ َوْا تیِ  ﴿﴿ترماید:  ای دیگر در مودشان میها همانی هستند که تداوند در آیهمیان آمد. این انسانها سخن بهآن

أَلِیمٌ رِّجْزٍ  مِّن  عَذَابٌ  لَه مْ  أ ولَائِکَ  ما را   اتی آ  کردندی( تحت موستهیپ   ایکه )در دن  یکسان  (5سبأ:  )  ﴾آیاَتِناَ م  َاجِزِینَ 

)و جلو پخ  قرآن و  سازندیو او را( درمانده م دهندی را شکست م یمبریکه )پ  دکردنیو انکار کنند، و تصوّر م بیتکذ

و این عذاب رجز و دردناک  ها را تواهند داشت.  عذاب  نیو دردناکتر  نیاز بدتر  ی(، آنان عذابرندیگیرا م  زدانیترمان  

 تر بیان شد. همان جحیم است که پی 

 یابیم: اصحاب آمده به نکات زیر دست میای که در آن جحیم با با مروری بر ش  آیه
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محزمت و  "در زبان عربی بر    مشتق شده، و این واژه  "صحبِ"ی  ی اصحاب در واقع جمع صاحب و از ریشهچون واژه -۱

م( پایداری و جاودانگی جحیم  نسبت به اترادی 1979:  3،335دتلت دارد )ابن تارس،    "همراهی و قرابت و نزدیکی

ی صحب تنها در مواردی کاربرد دارد که همراهی و محزمت  همین دلیل واژهرساند، بهشوند را میکه در آن اتکنده می

و یا محزمت به م نای توجه و عنایت به یک کس یا چیز باشد )اصفهانی،  شود. چه محزمت جسمی  از آن برداشت می

  : ق(. در قرآن کریم در جاهای دیگری نیز از اصحاب به عنوان محزم و همدم نام برده شده است از جمله1412:  476

آیَاتِناَ عَجَباً﴿ کَان وا مِنْ  وَالرَّقِیمِ  الْکَهْفِ  أَنَّ أَصْحاَبَ   نیکه )تواب چند  ی بریگمان م  ا یآ( ترجمه:  9)کهف:  ﴾﴾أَمْ حَسِبْتَ 

از جریان است؟  ی شگفت  زی( ما چیِهست  یعجائب و غرائبِ )پراکنده در گستره  انیدر م  م، ی( اصحاب کهف و رقیساله

ها با جسم مادی  زدند، چون آن ها را با عنوان اصحاب غار صدا میشود که چرا آنتاریخی اصحاب کهف مشخص می

ها در این غار به تواب رتته و همچنان زنده ماندند، نکته جالب این است که در آتر نیز همدم و همراه غار  تود سال

 ماندند و همان غار تا روز قیامت تبدیل به منزلشان شد.  

های  های جهنم و عذاببا نگاهی کوتاه به دیگر آیاتی که در قرآن کریم از اصحاب سخن به میان آمده و این بار به دیگر نام

واژه به  اصحاب  کریم  قرآن  در  کرد.  تواهیم  درک  بیشتر  را  همراهی  این  ماهیت  است  شده  اضاته  آت   "های  الهی   = س یر 

که بینیم که اصحاب به آن منتسب شده باشد. توضیح ایناز جهنم نمیاضاته شده و در این میان نامی    "نار = آت "و    "براتروتته

های گوناگونی در جهنم برقرار است که این  ها و شکنجهگیرند و عذابجهنم نام مکان و مسکنی است که کاتران در آن قرار می

اند. جهنم مسکن و یار و یاور و  ی تود به کار رتتهی ویهههاها و نشانه شان با اسمها در قرآن با توجه به ماهیت گوناگونعذاب

گذارند، نارعموم آت  و س یر آت   نشین جهنمیان، آت  و س یر و جحیم هر کدام به نوعی شیوه آت  جهنم را به نمای  میهم

 ها تواهد گرتت.انسانای است که جان حرکت را از براتروتته و جحیم آتشی عظیم و بزرگ و چند توده

  "توانیمحئمت و هم"کند، م نای نشینی با جحیم را برای تواننده تفسیر میهای م نایی اصحاب که هماز دیگر سایه -۲

باشی پیدا  : ( با این توضیح که کسی با چیزی محئمت و هم 162،  1شود )جوهری،  است که از این واژه برداشت می

نشاندن این دو واژه استحداق و حق بودن عذاب ی آن قرار داده باشد، در واقع تداوند با همکند که تود را شایستهمی

اند به این  ها تودشان باعث شدهدهد، آنکنندگان به ما نشان میکنندگان و تخریبجحیم را برای مشرکان و تکذیب 

 تتند.کنندگان رجای انتخاب دوستی پیامبران)ع( و مومنان دنبال مشرکان و تکذیبعذاب گرتتار آیند چون به

ای زیبا پدید آمده، چون با اضاته کردن اصحاب که جمع صاحب به  نشینی دو واژه اصحاب و جحیم است ارهدر اثر هم -۳

ی جحیم را از م نای حدیدی تار  کرده و جان است، واژهم نای همدم و همراه و دوست است به جحیم که مکانی بی

م نای مجازی آن که مبتنی بر تشبیه جحیم به انسان عاقل است وارد کرده، جحیم به انسانی تشبیه شده که یار و  به

ی مکنیه حذف شده و از این رهگذر به جحیم شخصیت و جان بخشیده شده  همراه دارد، سپس انسان با روت است اره

یز  اند، در قیامت ننشین گناه شده است و گناهان او را تراگرتتهو کنایه از این مطلب است که چون انسان در دنیا هم

 به سبب اعمال دنیوی، همنشین و دوست همیشگی جحیم قرار تواهد گرتت.   

نشینی این واژه با  گفتنی است که در قرآن کریم از چند گروه به عنوان  اصحاب و گرتتاران در جحیم یاد شده است که هم

 سازد: دهد و ماهیت و عملکرد همراهان جحیم را هویدا میاصحاب را بهتر نشان می

الْجَحِیمِ﴿های تداوند:  کنندگان آیات و نشانهکاتران و تکذیب .۱ أَصْحاَب   و  )  (86)  ﴾وَالَّذِینَ کَفَر وا وکَذََّب وا بِآیاَتِناَ أ ولَائِکَ 

 ( کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ پنداشتند، آنان همدم آتشند.

یَّنَ لَه مْ  مَا کاَنَ لِلنَّبیِِّ وَالَّذِینَ آمَن وا أَن یَسْتَیْفرِ وا لِلْم شْرکِِینَ وَلَوْ کاَن وا أ ولیِ ق رْبىَ مِن بَ ْدِ ماَ تَبَ  ﴿پرستان:  مشرکان و بت .۲

برایشان پس از آنکه  -سزاوار نیست که براى مشرکان    اند بر پیامبر و کسانى که ایمان آورده) (  113)﴾أَنَّه مْ أَصْحاَب  الْجَحِیمِ

 ( [ باشند.طلب آمرزت کنند، هر چند تویشاوندِ ]آنان -آشکار گردید که آنان اهل دوزتند

برآمده .۳ آیات تداوند  نابودی و محو  برای  أَصْحاَب  ﴿ اند:  اترادی که در تحت  أ ولَائِکَ  م  َاجِزِینَ  آیَاتِناَ  تِی  سَ َوْا  وَالَّذِینَ 
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کوشند ]و به تیال تود[ عاجزکنندگان ما هستند، آنان اهل  [ آیات ما مىو کسانى که در ]تخطئه )(  51)  ﴾الْجَحِیمِ

 (دوزتند.

و  )  (91)  ﴾﴾وَب رِّزَتِ الْجَحِیم  لِلیْاَوِینَ  ﴿اند:  اند و به بیراهه رتتهیغاوین   گمراهانی هستند که صراط مستدیم را گم کرده .۴

 ( شود.جهنم براى گمراهان نمودار مى

احْش ر وا الَّذِینَ ظَلَم وا وَأَزْوَاجَه مْ وَماَ کاَن وا یَ ْب د ونَ. مِن د ونِ  ﴿شوند:  ظالمان از دیگر کسانی هستند که همراه جحیم می .۵

الْجَحِیمِ صِرَاطِ  إِلَى  تاَهْد وه مْ  ) 23-22)  ﴾اللَّاهِ  کرده(  ستم  که  را  همکسانى  با  تدا اند،  از  غیر  آنچه  و  ردیفانشان 

 ( شان کنید!( گِرد آورید و به سوى راه جهنم رهبرى 22اند، )پرستیدهمى

آنگاه به یدین، آنان به   (17-16)  ﴾ث مَّ إِنَّه مْ لَصاَل و الْجَحِیمِ. ث مَّ ی دَال  هَاذَا الَّذِی ک نت م بِهِ ت کذَِّب ونَ﴿ منکران م اد و قیامت:   .۶

 گرتتید.  [ گفته تواهد شد: یاین همان است که آن را به دروغ مىجهنم درآیند.  سپس ]به ایشان

وَأَمَّا مَنْ أ وتیَِ کِتاَبَه  بِشِماَلِهِ تَیَد ول  یاَ لَیْتَنیِ ﴿  شود(:ی اعمالشان به دست چپشان داده میاصحاب شمال )کسانی که نامه .۷

کِتاَبِیَهْ أ وتَ  صَلُّوه ﴿...  ﴾لمَْ  الْجَحِیمَ  را اما کسى که کارنامه  ﴾ث مَّ  کتابم  ات به دست چپ  داده شود، گوید: یاى کات 

 ( گاه میان آتش  اندازید.آن...دریاتت نکرده بودم.

الْحَیاَۀَ الدُّنْیاَ﴿  ﴾تَأَمَّا مَن طَیىَ﴿گران و دنیاطلبان:  طییان .۸ الْمَأْوَى﴿  ﴾﴾وَآثَرَ  اما هر که طییان  (   39-37)﴾تَإِنَّ الْجَحِیمَ هیَِ 

 کرد،  و زندگى پست دنیا را برگزید، پس جایگاه او همان آت  است.

 (.شک، بدکاران در دوزتندو بى) ﴾وَإِنَّ الْف جَّارَ لَفیِ جَحِیمٍ﴿تاجران و بدکاران:  .۹

 

 نشینی و جانشینیهای جحیم بر اساس روابط هم. ویژگی6-3

که م انی جحیم بیشتر ها و کاربردهای یک واژه در قرآن کریم پی برد، برای اینتوان به ویهگیشناسی میاز طریق نشانه

های جحیم را در  آیی ها و همنشینهای مرتبط با جهنم و عذاب آشکار شود تزم است همآشکار شود و تفاوت آن با دیگر واژه

 های زیر به کار رتته است: ی جحیم با واژهقرآن بررسی کنیم، در قرآن کریم واژه

وَقِیلَ لَه مْ أَیْنَ    ﴿﴿  ﴾﴾وَب رِّزَتِ الْجَحِیم  لِلْیَاوِینَ    ﴿  ﴾وَأ زْلِفَتِ الْجَنَّۀ  لِلْم تَّدِینَ  ﴿﴿به م نای آشکار کردن و هویدا ساتتن:    "برزت" -۱

تَ ْب د ونَ   ک نت مْ  یَنتَصِر ونَ  ﴿  ﴾ماَ  أَوْ  یَنص ر ونَک مْ  هَلْ  اللَّاهِ  براترجمه:    (93-90)ش رار:  ﴾مِن د ونِ   یدر آن هنگام بهشت 

آورده    یو طاعت در جهان رو  مانیو به ا  گردان،ی رو  ی )و آنان که از کفر و م اص  شودیگردانده م  کینزد  زگارانیپره

به م  یسوبودند،  براروندیآن  دوزخ  و  م  ی(.  گردانده  آشکار  بدشودیگمراهان  و  م  شانی.   هستند  شودیگفته  : کجا 

  یی هایشدائد و سخت  نیها )در برابر اآن  ایاز تدا. آ  ری( غ ی)م بودها  د؟ی کردیها را عبادت مآن   وستهیکه پ   ی م بودهائ

 . دهند؟یم یاریرا  شتنیتو ای  کنندیمک مو هستند( شما را ک دیکه اکنون با آن روبرو هست

آیه  -۲ این  پرهیزکاران و گمراهان هستند در کنار همدیگر ذکر  در  پادات و کیفر  ها که ذکر شد، بهشت و جهنم که 

تنیده هستند برای مومنان نزدیک شده و از این نشانه مدام وات و عظیم و با  های پوشیده و درهماند، جنت که باغشده

ها، جحیمیانی قرار دارند که چون از های نزدیک شده به آنشود، در برابر متدیان و بهشت پارسایان نمایان میارزت  

که به جهنم اتکنده شوند، جحیم برایشان نمایان شده و پرده از روی ان برداشته  گمراهان هستند از دور و قبل از این

های گمراهان قرار بگیرد، و م لوم است که از نظر روانی از دور نمایان ساتتن تا بیشتر و بیشتر دلهره و اضطراب در دل

های م نایی جحیم، قابل  گذارد. نکته جالب این که یکی از سایهمحل شکنجه و عذاب چه تاثیر هولناکی بر اسان می

و جانشینی با  نشینی  ها در روابط همشود که چرا برتی واژهجا مشخص میرویت و در دید قرار داشتن است و از این

گیرند، و برای صحه گذاشتن بر این مدعا همین کاتی است بدانیم که اوتً؛ جحیم در زبان عربی به  یکدیگر قرار می 

ق( و تزمه این م نی نیز  1409:  124،  3داشته باشد )تراهیدی، های بزرگ و عظیمیشود که ش لهآتشی گفته می
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آیی دارد  ی جحیم همبه م نای آشکار بودن است تنها با واژه  "براز"قابل رویت بودن آن است. در ثانی واژه برزت که از  

کار رتته که هر دو بار با جحیم همراه بوده. در آیه ای دیگر ذکر نشده، در مجموع این واژه دو بار بهو در قرآن با واژه

وَب رِّزَتِ  ﴿  ترماید: چه که میگذارد، چنانی نازعات قابل رویت بودن جحیم در قیامت را بیشتر به نمای  میسوره  36

یَرَى لِمَن  براترجمه:    ( 36)النازعات:  ﴾الْجَحِیم   بر کس  گردد یم  انیآشکار و نما   ، ینائیهر ترد ب  یو دوزخ    یمخف  ی )و 

نشین کردن جحیم با برزت نمایان بودن جحیم را به نمای  گذاشته از جهتی با هم  (. در این آیه36)نازعات:  ماندینم

کند، به این م نی که هر کس توان دیدن داشته باشد  بر این هویدا بودن تاکید می  "لمن یری"و از طرتی دیگر با قید  

را مشاهده تواهد کرد. می  بینا باشد در قیامت جحیم  را در مجموع نشانهو  این آیه  برای گمراهانی  توان  ای کنایی 

آورند و راه گمراهی را در کنند جهنم قابل رویت نیست و بدین طریق به آن ایمان نمیدانست که در این دنیا ادعا می

گوید برای شما که در دنیا چشم و گوت تود را بر روی حدیدت ترو بسته ها میوار به آنگیرند، تداوند کنایهپی  می 

نمایان ساتتیم و اتن دیگر راه انکاری وجود ندارد. در دو آیه سوره تکاثر نیز به قابل رویت بودن جحیم بودید جحیم را  

ویهه اگر روت  شود، بهاشاره شده و از رهگذر قابل رویت بودن ما را به واق ی و حدیدی بودن این مکان رهنمون می

کنند انگار اصحً این جحیم وجود ای زندگی می گونهاتزونی هستند را مشاهده کنیم که بهکسانی که در تکاثر و ثروت

 د یشما قط اً دوزخ را تواه (7-6)﴾ث مَّ لَتَروَ نَّهاَ عَیْنَ الْیَدِینِ ﴿ ﴾لَتَرَو نَّ الْجَحِیمَ ﴿  ندارد و تداوند با ترو ترستادن این آیات:

اندوزان نشان به مال  اتتاد(.  دیو در آن تواه)  دید  دیتود دوزخ را تواه  ان،ی:( شما آشکارا و ع میگوی. باز هم )م دید

تر به آن اتکنده تواهند شد و عذاب آن را نیز به  دهد که قط اً جحیم را با چشمان تود تواهند دید و از این مهم می

 یدین تواهند چشید.

رتته، که از این ت داد بیشترین  ی صراط به م نای راه روشن و هموار به کار  بار واژه  45در قرآن کریم    " صراط الجحیم" -۳

رساند، در این میان چندین مورد به تداوند نسبت داده  ی مستدیم بوده، که راست بودن این راه را میآیی آن با واژههم

شود صراط مستدیم همان راه تداوند و است راهی که پیامبران به آن دعوت نموده و تود بر آن  اندکه مشخص میشده

های نیکوی بار در م انی مثبت و ایجابی به کار رتته چون با اسم  44توان گفت که صراط  صراط قرار داشتند. پس می

اما تنها در یک مورد صراط به جحیم نسبت داده شده و با آن آمده است تداوند   تداوند وبا مستدیم همراه شده، 

وَمَا کَ   ﴿﴿ترماید:  می الَّذِینَ ظَلَم وا وَأَزْوَاجَه مْ  الْجَحِیمِ  ﴿  ﴾﴾ان وا یَ ْب د ونَاحْش ر وا  إِلىَ صِرَاطِ  اللَّاهِ تَاهدْ وه مْ   ( 7-6)  ﴾مِن د ونِ 
  یو( آن گاه آنان را به راه دوزخ راهنمائ  دیگرد آور  جاک یهمه را    اند،کردهیاز تدا )هر چه را پرست  م  ریغ ترجمه:  

ها  شوند اینی قابل مححظه کسانی هستند که به راه جحیم هدایت می( نکته23صاتات:  (. )ندی)تا بدان در آ  دیکن

آیه برای تداوند شریک قرار دادند و در  اینهمان کسانی هستند که  پیشین بررسی شد. در  برای   های  آیه هدایت 

از رهگذر است اره تهکمیه به نمای  گذاشته شده، در ای جا   این  راهنمایی به راه جهنم به کار گرتته شده است و 

جا هدایت و راهنمایی  های زبانی ما را به مدلول دوزتی که مردمان منکر را به آنو از طریق نشانه جحیم دال است  

 رساند. کنند، میمی

آیه  "سواء الجحیم" -۴ آیهدر  از همین  با جحیم میای دیگر  مرتبط  برای های  است هم  رویت  قابل  بینیم که جحیم 

نشین  ی واژگان هموسیلهوسط تابلویی قرار گرتته است که تداوند بهمنکران و هم برای مومنان، جحیم در این آیه در  

( و او  نگردی)و به دوزخ م شودیم  وردهیپس آن گاه تودت د ﴾تَاطَّلَعَ تَرَآه  تیِ سَوَارِ الْجَحِیمِ  ﴿آن را نداشی کرده است: 

شود که یکی از بهشتیان که با دیگر  های پیشین این آیه مشخص می( در آیه55)صاتات:  .ندیبیرا در وسط دوزخ م

اتراد    ن ی)از ا  یب ض  ﴾تَأَقْبَلَ بَ ْض ه مْ عَلَى بَ ْضٍ یَتَساَرَل ونَ  ﴿﴿گویند:  دوستان بهشتی تود نشسته و از هر دری سخنی می

و چه   کردندیچه م  ایدارند، و در دن  ی)که حال چه احوال  پرسندیم  گری گدیو از    کنندیگرم ید  یمخلص( رو به ب ض

از آن!(دند؟ ی دیم او را به سمت  اتتد که در میان آنها به یاد دوستی می. ناگهان یکی  ها نیست و تاطرات دوس  

:  دیگویاز آنان م  یک ی  ﴾قَالَ قاَئِلٌ مِّنْه مْ إِنِّی کَانَ لیِ قَرِینٌ  ﴿پرسد:  ها میکشاند؛ روی به دوستان  کرده و از آنسوالی می

ولی متأسفانه دوست  در    (. کردیمجادله م   یآسمان  نیو قوان  ن ید  یداشتم )که با من درباره(  ای)در دن  ینینشمن هم

به انحراف کشیده شده بود و در تط گمراهان و کاتران به قیامت قرار داشت و در دنیا به دوست مومن تود   دنیا 
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 یتو از زمره  ای: آگفتیم  (52-51)﴾لَمدَِین ونَ  أَإِنَّا  وَعِظاَمًا  ت رَاباً  وَک نَّا  مِتْناَ  أَإِذَا  ﴾52﴿یَد ول  أَإِنَّکَ لَمِنَ الْم صدَقِِّینَ    ﴿﴿  گفت:می

 انیدر م  یو سزا و جزائ  ،ی و حساب و کتاب  ،یزیو رستات  یکه ب د از مرگ، زندگ  نی)به ا  کنندیکه باور م   یهست  یکسان

و   م یریگیما مورد بازتواست )از اعمال و اقوال تود( قرار م ا یآ م، یو تاک و استخوان شد م یکه م رد ی زمان ای است؟(.  آ

آیا در برابر اعمالمان مجازات تواهیم شد؟ و دوباره زنده تواهیم شد؟. دوست مؤمن احوال او را  !. م؟ ینیبیسزا و جزا م

قَالَ    ﴿ گوید:کند به همین دلیل روی به یاران  کرده و میتواهد بداند که اتن در کجا زندگی میشود و میجویا می

 شما از سرنوشت او با تبر هستید؟   آیا  ﴾هَلْ أَنت م مُّطَّلِ  ونَ

کند ناگهان دوست تود را در وسط جحیم پردازد و نگاهسی به سوی دوزخ می سپس تود نیز به جستجوی دوست  می 

انتدال قرآن کریم از تصویر نخست که تصویر نشستن و گفتگوی بهشتیان است انتدالی    .﴾تَاطَّلَعَ تَرَآه  تِی سَوَارِ الْجَحِیمِ﴿یابد:  می

رساند هم سرعت عمل را،  نشان داده شده، تار از حروف عطف است که در یک زمان هم ترتیب را می  " تار"سریع است که با  

دهد و آن هم وسط آن است تا ما نیز همانند ترد مؤمن بهشتی به  سپس ذهن تصویرگر انسان را نیز به سمتی از جهنم سوق می

از رهگذر واژه دنبال دوست و همراه دنیایی و جهنمی   ای بر قرار گرتتن و داتل شدن است و  که نشانه  "تی" ها  او بگردیم و 

نشینی جحیم با تی و سوار کشاند. همکند میکه دالی لفظی است و بر مدلول وم نای وسط چیزی قرار گرتتن دتلت می  "سوار"

کند، جحیم  کند ماهیت جحیم را بیشتر مشخص میگیری و دیگری بر در وسط چیزی قرار گرتتن دتلت میکه یکی بر قرار  

گیرد، چون چیزی که در وسط و میانه  ها میها را محاصره کرده و توان استدامت و ترار را از آنآتشی است که از وسط انسان

سوزد چون آت  بر تمام اجزای آن چیره گشته و از جهتی رهایی از این گونه آت   تر میآت  قرار گرتته تیلی زودتر و راحت 

 کلی بسته است.اند را بههای ترار که در کناره و لبه قرار گرتتهتر است چون راهبه مراتب سخت

ای که هرکدام  گونههای گوناگونی برای جهنمیان سخن به میان آمده، بهها و نوشیدنیدر قرآن کریم از توراک  "زقوم" -۵

های براتروتته است که توراک شوند، جحیم یکی از آن آت ای از جهنم مصرف میها در بخ  ویههاز این توراک

ی شود. دلیل ما این است که در قرآن واژهشود که در دیگر جاهای جهنم ظاهراً صرف نمیای در آن صرف میهویه

نشینی  ق( تنها با جحیم هم1412:  3۸0ی جهنمیان است )اصفهانی،  که نوعی توراک بد ط م و ناتوشایند ویهه  "زقَّوم"

نُّز لاً أَمْ شَ  ﴿﴿ترماید:  است. تداوند میداشته و آن هم سه بار در قرآن کریم ذکر شده   إِنَّا   ﴾﴾62﴿جَرَۀ  الزَّقُّومِ  أَذَلِکَ تَیْرٌ 

(  65- 62)صاتات:  ﴾الشَّیاَطِینِ ر ر وس  کَأَنَّه  طَلْ  هاَ ﴾64﴿ الْجَحِیمِ أَصْلِ تیِ تَخْر    شَجَرَۀٌ  إِنَّهاَ ﴾63﴿ لِّلظَّالِمِینَ تِتْنَۀً  جَ َلْناَهاَ

درتت زقّوم   ا یبهتر است،    کنندیم  یرائیرا با آن پذ  انی( که بهشتیدانیو جاو  کرانیب  یهاآن )همه ن مت  ایآترجمه:  

است که    ی.  زقّوم درتتمیارنج و محنت ستمگران کرده   یهیما آن را ما (دهند؟یم  انیکه از آن به دوزت  زیانگ)نفرت

   است. نیاطیش یهاآن انگار کلّه یوهی. شکوته و مدی رویدر ته دوزخ م

الزَّقُّومِ  ﴿و:   ترجمه:  44-43)دتان:    ﴾  الْأَثِیمِ  طَ اَم ﴾﴾إِنَّ شَجَرَتَ  زقّوم.  توراک گناهکاران است.  (  آیات قط اً درتت  این  از 

ها  نشینیکنند. و از رهگذر این همکنندگان استدبال میشود که در جحیم با نوعی پذیرایی ویهه از گناهکاران و تکذیبمشخص می

 گردد. م انی واژگان قرآن و مفاهیم آن بیشتر روشن می
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 گیری . نتیجه4

 یابیم: های همنشین آن به نتایج ذیل دست میی جحیم در قران کریم و نگاهی با واژهواژهبا بررسی 

کارگیری هرکدام  های زیاد و گوناگونی را برای نشان دادن عذاب و عداب اتروی مطرح نموده است که به قرآن کریم واژه -۱

نکته که  برتی نکات لطیف قرآنی رسید از جمله اینتوان به  شناسی میها تود دتیلی دارد و از رهگذر نشانهاز این واژه

 ها متفاوت است. ها با دیگر واژهکاربرد هر کدام از این واژه

ی مرکزی و دارای محوریت در  در کنار جهنم یک واژه  است این واژهبار در قرآن کریم تکرار شده  26ی جحیم  واژه -۲

 است.ی واژگان دال بر عذاب اتروی است و تکرار آن در هر سوره با توجه به مضمون و م نای آن سوره زمینه

جحیم در قرآن کریم در تمام موارد برای عذاب اتروی به کار رتته به جز یک مورد که در سوره صاتات است و برای   -۳

آتشی که برای حضرت ابراهیم )ع( در آن اتکنده شد به کار رتته و این نشانگر این نکته است که جحیم آتشی متفاوت  

 های دنیا است. از آت 

بینیم و با این کاربرد از  نشین شده و این همنشینی را در واژه جهنم نمیدر قرآن کریم واژه جحیم با واژه اصحاب هم -۴

توان به صراط و برزت یابد، از دیگر واژگان همنشین جحیم میواژه جحیم و دیگر مشترکات م نایی این واژه تمایز می

 گذارند. اشاره کرد که روشن بودن و نمایان بودن آت  جحیم را به نمای  می

ای به نام  گیرند و از غذای ویههظاهراً جحیم در وسط جهنم قرار گرتته و آتشی است که جهنمیان در وسط آن قرار می -۵

 شوند. شود مورد پذیرایی واقع میزقوم که تنها در این مکان سرو می
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